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 63سوره نساء جلسه 

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 

فَلْيُبلَِّتِِ الْااِِتر    غدیر که در خطبه غدیر استت کته    ولایت و عيد ترین عيد شيعی، عيد با عرض تبریک بزرگ

و  فرزندش را بنشاندمادری  ؛ حاِرین به غائبين بگویند و هر پدری به فرزندش بگوید. پدری، الْغائِبَ وَالْوالدُِ الْوَلدََ

و فتردا روزی   چنتين شتبی  در  یسالچنين بگویم که در خواهم  میخواهم ده دقيقه با تو صابت کنم.  بگوید می

  دین تمام شد. وچه اتفاقی افتاده بود؟ که کفار را مأیوس کرد 

 دین بند به ولایت است

 که ما بگویيم خودش مهم استت.  گویند، چرا ما بگویيم؟ خود این تلویزیون و صدا و سيما می حواله ندهيد که

کند، مسير ولایت بتا مستير    مسيرها با هم تفاوت پيدا میکه  دید استترین  جدیدر این . کند قضيه را جدی می

! بند نيست پيغمبرین به گوید! در فردا روزی مشخص شد که د چه می فهمم و امام که من چه می این نظر خودم!

  ،ولایت هم که سر دراز دارد. بعد هم همان مسير با تدبير خود اهل بيترشته  دین به ولایت بند است نه پيغمبر!

 هماهنگ با آن مسير شد. 

آن امتام بزرگتوار    همه مدیونيم کته  که )نه فی دولة اهل الکفر( در زمانی به دنيا آمدیم ما خدا را شاکریم که

یادآور اسلامی استت  ایم که  ای نشسته سر سفرهالان دین را در سطای مطرح کرد که دین را از انزوا خارج کرد. 

جتا   ای کته بته هتي     کت  بتا آن کتاری نداشتت و آن مستلمانی      . اسلامی که هتي  که همه با آن سر پيکار دارند

؟ آیتا  مستلمانی هستتيم   چته جتور   !ودمان را واِت  کنتيم  ای شده که تکليف خ به مسلمانی تبدیل خورد،  برنمی

کار خودمان  یا نه،  ،برد مدار که از تمام حرکات و سکنات و قيام و قعود ما دشمن رنج می ولایت مسلمانی هستيم

  هم هست؟ به هرجهت این حج و این نماز و این روزهکنيم و در کنارش  را می

 هیچ خاصیتی ندارد مناسکحاکمیت اسلام بدون 
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 ؛1بأحَْجَارٍ لاَ تَض رُّ ولَاَ تَنْفَت ُ به قول امير المؤمنين به هرحال این نماز و این حج و این روزه فایده ندارد. حجش 

نمتازش هتم فایتده نتدارد. اگتر حتول ماتور          نه ِرری. حجش فایده ندارد، مثل سنگی است که نه نفعی دارد، 

هي  استکباری با این آدم  اگر ولایت نباشد،  ،خواهد پنجه بيندازد به کره زمينحاکميت اسلام نباشد، حتی اگر ب

خودشان کاروان حج دارند! مسجد دارند،   خورد، ها رقم می مشکل ندارد. تمام کشورهایی که استکبار به دست آن

ذب  حلال دارند. دعای کميل دارند، گریه دارند. هرچه شما از آداب اسلامی بگویيد دارند. در همه جای دنيا هتم  

 شود.  انجام میماور ولایت چيزی است که بر کميت اسلام حا هست. ولی

متا دیگتر     ؛(63)طتور    أَمْ یَق ول ونَ شاَعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِتهِ رَیتْبَ المَْن تونِ   در سوره طور خدا این خط و نشان را کشيده 

ق تلْ  . شود! بعدش خداونتد جتوابی دارد کته خيلتی جالتب استت       منتظر مرگش هستيم. اگر بميرد دیگر تمام می

فکتر   گویتد  دارم بترات!   ميترد؟ انگتار ختدا دارد متی     ميرد یا نمی شود؟ می ؛ شما انتظار بکش ببين چه میتَرَبَّصُوا

باش تا ببينی ایتن    شما منتظر مرگش هستيد،  ؛(61)طور  تَرَبَّصُوا فإَِنِّی مَعَک م مِّنَ الْمُتَربَِّصِينَميرد؟  کنی این می می

کنم که نميرد و شخصيت حقوقی پيغمبر هم نمرد. سادات هم که  يرد؟! من یک کاری میم ميرد یا نمی مسير می

 دهند! در مجل  هستند و عيدی هم می

بينيد وقتی امتام حستين داشتتند ختارج      های امام حسين می )سؤال( مادر چيز دیگری است. شما در داستان

أنَتا  کنند   جوری معرفی می شان را به پيغمبر اینروند و خود سر قبر پيغمبر می شدند از مدینه به سمت مکه،  می

که آن موق  حضرت زمتان پيتامبر    من جوجه توام ای پيغمبر. نه این ؛ 2الاسَُيْن  بْنِ فاَطِمَةَ، فَرخْ کَ وَ ابن  فَرخْ تَکَ

بایتد   کوچک بودند! حالاتی که با قبر پيامبر دارند که خيلی شکننده است. این روایت را در هيئتی بته مناستبت  

فرماید  حبيبی یا حستين! چقتدر ختوب استت در      ها ذکر خود پيامبر است که می بخوانيم و این ذکر بچه هيئتی

 مارم بعضی ذکرهای ما با ذکر خود پيغمبر مشترک است.

بتيش از ایتن در بتاب بتانوان در      چه از جملات شریف نهج استقصاء کردیم،  در باب جملات نهج البلاغه هرآن

خيلی هم مال نزاع استت و یکتی دیگتر آختر      03ماضر مبارکتان باشد گفتيم روایت معروف خطبه نيامد. اگر 

شود جم  کرد. بعضی جملات حضرت به ستبک   است و بيانات مختصر دیگری هم هست که می 61عبارت نامه 
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ای  ای چه فاجعته و ،عَقْرَبٌ  المَرْءَةهایی که ميان ما هم هست. در کلمات قصار هست که  شوخی است، همان مزاق

خيلی نتيش    ؛6عَقْرَبٌ حُلْوَةٌ لسَْبَةِ  المَرْءَةحضرت نصف جامعه را مورد خطاب قرار دادند که عقرب هستند. نه!  شد!

کنتد.   آید. از خانمش بشنود، حال می شيرینی دارد. گاهی آدم یکسری جملات را از غير خانمش بشنود بدش می

د که نيش شيرینی دارد. این را آقای امجد جتایی فرمودنتد و یکتی بلنتد شتد      زنن ای به آدم می مثلاً گوشه کنایه

داننتد یتک    زن داری؟ گفت  نه! گفتند  پ  بنشين حرف نزن! کسانی که زن دارند متی   اعتراض کرد. آقا پرسيد 

ز داخل هایی که ا ؛ مثل بمبworst scenario هایی دارند، نه حالت دلخوری  هایی، یک بيان یک لطف هایی،  تکه

کنتد و ایتن    هایی هست که اتفاقاً اگر در خانه نباشد آدم احساس کمبتود متی   ترکد! در مدل عادی یک تندی می

جتور نيستت کته حضترت      دهد و نباید هم جواب بدهد. ایتن  ها جواب دادن هم ندارد. کسی هم جواب نمی حرف

 بخواهند نصف جامعه را ِای  کنند! 

گویند  زن بلاست، ختدا   که می همان  ؛4المَرْءَة شَرّ ک لُّهاَ وشََر  ماَ فِيهاَ أنَّهُ لابدَُّ مِنْهُکلمه قصار دیگری هست که  

ای نيست. حتمتاً افتراد بایتد زن     که از بودن با او چاره بلا نگذارد؛ زن شر است از همه بدتر این ای را بی هي  خانه

رت در یتک ستمينار   ها تصور کردیم که حتماً حضت  ع گفتمانداشته باشند تا این روایت را بفهمند و الا در این نو

المَرْءَة اند   اند که شما به عنوان تئوریسين اسلام یک جمله راج  به زن بگو گفته جا گفته آن علمی شرکت کردند،

ای مردانه است که در این ه ها و گعده این همان خوش و بش جوری نبوده! ، اینشَرّ ک لُّهاَ وشََر  ماَ فِيهاَ أنَّهُ لابدَُّ مِنْهُ

هایی که جنبه شتوخی دارد، در کتلام    شود که حالت شوخی دارد. این حرف هایی زده می های مردانه حرف جم 

اید.گاهی برای آموزش و نوازشی بوده.  های اهل بيت شنيده های از سنخ شوخی اهل بيت بوده است. حتماً شوخی

با دأب دین و قترآن ستازگار نيستت امتا جملته        ،المَرْءَة شَرّ ک لُّهاَ کردند و این جمله پيغمبر با اصااب شوخی می

مشخص است که یک متن جدی است و  5ولِق العُ صُاقِوَنَ ،ظوظِالاُ صُاقِوَنَ ،مانِالایِ صُاقِوَنَ ساءَالنِّ نَّإ اسَالنَّ رَاشِعَمَ

 گویند. در پایين خطبه ادله جملات بالا را می

است کته نته فقتط از حضترت اميتر کته از همته حضترات          3جهِادُ المَرأَةِ حسُن  التَّبَعُّلِاز جملات کوتاه دیگر 

  شتوهربانی؛ کنتيم شتوهرداری؛ یعنتی     کنيم و بعد فکر می معصومين رسيده. چون ما تبعل را شوهرداری معنا می
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که  بان؟ یعنی کسی عنی خانهیعنی چه؟ ی دار؛  گویند  خانه پرسند شغل؟ می الان وقتی می شوهر را باید بداریم، اما

که  داری یعنی چه؟ یعنی کسی دار نيست. اصطلاح شغل خانه که مستخدم است! خانه شوید؟ این ظرف و رخت می

شتویی و ... هتم هستت     شویی و رخت در داخل خانواده خودش را وقف تربيت این نسل کرده. در این شغل ظرف

دار و  صلاً آن شغل یعنی مستخدم. ما فرق قائليم بتين خانته  شویی کار ماشين است و ا شویی و رخت وگرنه ظرف

 دار است.  گوید خانه گوید که مادر من مستخدم است. با افتخار تمام می مستخدم. کسی نمی

 ضرورت احیای گفتمان دینی

در  بينتيم دانشتجو   کنيم. ما در دانشگاه می می حذفگویيم که کلاً  ها را نمی قدر این گفتمان یک موق  ما این

گوید  کجتای قترآن    سال دوم و سوم مثلاً گفتيم  حيا یک حرف قرآنی است. دستش را بلند کرده با تمام قد می

قدر ما استتادهای دانشتگاه کوتتاهی کتردیم و نگفتتيم ایتن چيزهتا را کته از وستط           باث حيا آمده؟ ببينيد این

جوی سال دوم و سوم چند سال پيش اساتيد ها حذف کردیم که مبادا به ما نگویند روشنفکر! و این دانش گفتمان

هایش گترد   بينی چشم خوانی، می اند! بعد که آیات را پشت هم برایش می معارف بوده؟ استادهای دیگر هم نگفته

 !شود! قرآن این گفتمان را با این حجم گفته؟ می

(؛ 53)نمتل   ؟نَّهُمْ أناَسٌ یَتَطهََّرونَإها را باید احيا کرد. بگذار بگویند امّل! مگر به قوم لوط نگفتند  بعضی گفتمان

کنی سرت را بينداز  قطارت صابت می ها أمّل هستند. بگذار بگویند. پسر دانشجو! وقتی با دختر دانشجوی هم این

ق ل لِّلْمُؤْمنِِينَ یَغ ضُّتوا متِنْ أبَْصَتارِهِمْ    پایين! بریده بریده نگاه کن! ریک نزن تو چشم طرف! این دستور قرآن است 

ها را نگفتتيم   قدر این بينيد این هایت را ببند. بِّر و بِرّ به طرف نگاه نکن! این دستور قرآن است. می چشم  ؛(63)نور  

همتين استت. چتون قترآن از تاریتف لفظتی         گویند، که میتاریف به کتمان که اصلاً از وسط دین حذف شده. 

که  های معنوی قرآن، کتمان است کما این ! اولين قدم در تاریفتاریف معناییون و مافوظ است ولی نه از مص

قدر نگفتند و نگفتند، الان باور بفرمایيد اگر از وستط قترآن ایتن آیتات حتذف       جوری بوده. این در تورات هم این

دوست دختر و دوست پسر موِت  گرفتته،    گویم خدا در برابر باث فهمد. وقتی در دانشگاه می کسی نمی  بشود،
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سوره نساء را متورد دقتت قترار دادیتم،      24پرسند کجای قرآن است؟ وقتی سر جایش آیه  کنند و می تعجب می 

به فضل خدا باث دوست دختر و دوست پسر اشاره خواهتد شتد     جا که باث ازدواج موقت پيش خواهد آمد، آن

 مُاْصنِِينَ غَيْرَ مسُتَافِاِينَ ولَاَ مُتَّخِتذِی أخَْتدَانٍ   آید که  نان اهل کتاب میکه حتی ترکيب قرآن در نوع ارتباط با ز

جور رابطته برقترار کنتی!     نه حالت دوست دختر و دوست پسری! حتی با زن اهل کتاب حق نداری این ؛ (5)مائده  

شتود   کاملاً معلوم متی   ود،توانی بروی با او ازدواج کنی و آن موق  وقتی جریان ازدواج موقت خوب پالایش ش می

 که از فضای فاشا کاملاً متفاوت است. 

 فضای ازدواج موقت در این زمان همان فضای فحشاست

آهنتگ بتا آن بشتود، معلتوم      تبدیل شود و متناسب و همفضای فاشا اگر ازدواج موقت در جامعه اسلامی به 

را به خودش گرفته است. فاشایی است که  گرناست که آن ازدواج موقت نيست. این همان فاشاء است اما این 

تتوانی دو   ی حقی استت کته بتا ایتن متی      دهد و آن شبهه شبهه در پوست ازدواج موقت دارد خودش را نشان می

شود؟ فقط یتک لفت     است! همين صيغه بخوانيم درست می که فاشاء  ساعت صيغه کنی. با آن یکی دو روز. این

توانيتد زنتان اهتل     در فقه هم مهجور است. آیه قرآن این است کته متی   این وسط کم داشت؟ قرآن مهجور است.

که دوست دختتر، دوستت پستر بشتوید! نته       نه این کتاب را به همسری بگيرید منتها بروید بگيرید! ازدواج کنيد، 

 که با ایشان رفيق بشوید!  این

 تحقیر مقام مادری

ایم. ما مساماه کتردیم و   کنيم. انگار نشنيده تعجب می  گویيم قرآن راج  به این مطلب موِ  دارد، وقتی می

خوب است ولی بهترین جهادی کته زن    که زن عالم بشود عارف بشود، که به ما نگویند امل. از جمله این  نگفتيم،

چه نياید. شما از عتالَم بررستيد  شتما چته       تان بياید،خواهد خوش است. چه میل عُبَالتَّ ن سْحُتواند انجام دهد  می

شتما  ستازی   کارخانه آدماین  گوید  من کارخانه انسان سازی هستم. بررسيد   اید؟ می هستيد؟ برای چه خلق شده

گویتد  متن کارخانته     تتو چته هستتی؟ متی      پرستد   گوید در زن! از زن متی  در کدام جن  متبلور شده است؟ می
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سازم. این شأن پایينی است؟ چرا بایتد سترمان را پتایين بينتدازیم و      ها را من می تمام انسان سازی هستم. انسان

گوید  منم. من همان بستم ا  الترحمن    هستی کجاست؟ میمرکز عاطفه خودی است؟  بگویيم این شأن شأن بی

هتا   رد. همته بستم ا   الرحيم اول سوره هستم که همه چيز از آن منتشیء شده و همه سوره رنگ بستم ا  را دا 

های خودشان را دارند. من همان سرآغاز و سرفصل هستم. کجای این شتأن پتایين استت؟ چترا بایتد       رنگ سوره

 ای بنشيند و تق و تق بزند این بهتر است؟ اگر در باجه ؟  خجالت کشيد از این

ها در خانته خيلتی کتار دارنتد!      زنشما این را نگه دارید بعد متناسب با زمان امروز ... که خبر دارید الان هم  

ها زیادتر شده. مدرسه رفتن بچه الان با گذشته فرق دارد.  اما کار خانم  ها کم شده، شما نگاه نکنيد که تعداد بچه

جوری  دانست ما کلاس چندم هستيم. الان این رویم و مادر ما حداکثر می دانست ما مدرسه می پدر ما حداکثر می

ها کم شده ولی ميزان و حجتم کتار خيلتی     ها کم نيست. تعداد بچه لاً درگير است. کار خانمنيست. الان مادر کام

کنند. قدم به قدم در تربيت بچه مادر درگير است. بچه در مدرسته   ها کاملاً خانواده را درگير می رفته بالا. مدرسه

دهد؟ مادر! مریض بشود که به او  کند به که بگوید؟ با که درد دل کند؟ مادر! که نرمش نشان می مشکل پيدا می

کنيم و اگتر   ایم و تبليِ و ترویج هم می رسد؟ مادر! این مرکز عاطفه هستی را چرا این ریاانه و گل را انداخته می

 کند.  شود که قدیمی فکر می یک نفر هم پيدا شود، متهم می

 

 ضرورت مراقبت معنوی و روحی در زمان بارداری

که به مشک  چه شما دارید مثل این زده شماست. تمام خاطرات و همه آن برادران دقت کنيد! این نطفه مشک

 25شود بچه! این بخشی از بچه است. وقتی تمام عمتر   شود و این یک می اند و از شما نطفه خارج می شما را زده

ای نيست! ببينيتد لغویتون اصتيل متا چته       هآید. نطفه چيز ساد زنند، از آن نطفه در می ساله شما را در مشک می

گویند بر وزن سخره، یا ندبه؟ لغویتون اصتيل حستاب     همه وزن است چرا نمی گویند! نطفه بر وزن نقطه؟ این می

مثل کلمات و جملات از نقطه تشکيل شده. همه چيز زیر سر نقطه است. این نطفه   چون همه چيز؛ کتاب دارند؛ 
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ی تمام خاطراتش  کند و به مشک زده شده که خود مادر در نطفه تأثير می ِمن این دهد و را به مادر تاویل می

ها که فرع استت.   های پزشکی! این که فقط مراقبت نه این شود به نطفه. نه ماه باید جدی مراقبت کند،  تبدیل می

شرایط روحتی و  سازی کند. شوهری که حواسش به خانمش نيست که  خواهد انسان مراقبت کند این کارخانه می

ای  چته فایتده   معنوی و جسمی خوبی داشته باشد. و این زن فقط برود با این رئي  و آن رئي  سر و کله بزنتد،  

ها یک کارهای دیگری  خيلی وقت  که شير گاو بدهد! نه این دارد؟ بعد این کارخانه هستی باید خودش شير بدهد، 

 خواهد دعا کند که چنگ نداشته باشد!  آورده بعد میکنيم! خرس به دنيا  کنيم و بعد مرتب دعا می می

 کودک توجهی به تربیت اثرات قهری بی

اش درگيتر استت. بعتد آن     دیدیم یک خانمی با بچته  شدیم،  داشتيم رد می  فرمود  زاده تعریف می آقای حسن

مادر عزیز متن یتک     پرسند  فهمد دیگر! می حاج آقا به این بچه دعا کنيد. خوب می خانم حاج آقا را دید و گفت  

زنتد؟   دانستی که گاو شتا  متی   مادر عزیز نمی  ای؟ گفت  شير گاو. گفتند  سؤال دارم به این بچه چه شيری داده

نه شير گاو! این بچه گتاو   شود، باید شير آدم بخورد،  اش درست می بندی بچه در آن دو سال، وقتی دارد استخوان

جتوری شتده؟    پرسيم چرا بچته ایتن   یا می  گيریم، خواهی مرتب دعا کنی! ذکر و ختومات می بعد می  بزرگ شده،

ماه چه جوری پرستاری شده؟ بعدش در آغوش مادر بوده یا نبوده؟ با این کارها  9اشته؟ خوب چه جوری نطفه د

این قدر زدیم تو سرش. اسم تبعل را هم کردیم شوهربانی! اصلاً شوهربانی یعنی چه؟ الان این غتول بيابتانی بته    

ها  ها و مهد گذاشتن گيری گیعاطف خواهيد قبول کنيد، چه نکنيد. آن بی چه کار باید بکنيم؟ چه می  آید، خانه می

سالانش احتياج دارد سته   خواهد مهد کودک برود، برای بازی با هم حالا چه ساخته؟ گاهی بچه خودش دلش می

شتود بایتد مهتد بترود. بتا گریته        خواهد مهد برود باید برود. مریض می ساعت مهد برود، اما گاهی بچه دلش نمی

که با عاطفه متادری بتزرگ نشتود.     گذارد سرای سالمندان! آن م شما را میاو ه گذاری مهد،  رود مهد. او را می می

مریض شد مراقبت کنتد،   رود؟ شب درست نخوابد، بچه  شود. مگر چقدر از یک زن توق  می اصلاً خود مادر له می
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د. بنشيند بعد سر کار برود. از سر کار که آمد یک فضای خوب برای فرزندان فراهم کند که بتواند با بچه بازی کن

 با بچه حرف بزند. برای بچه از غدیر بگوید. برایش گلستان سعدی بخواند!

کند که  حالا چهارتا چيز دیگر هم ارزشمند هست. حالا برای زن شرایطی فراهم می  کنيم، ارزشمندمادری را 

د. از تمتام  ها در مسيری حرکت کنت  یک کلاس اخلاق خوب برود. به تناسب و فراخور زمان و سن خودش و بچه

از حضرت علی روایت شده که بهترین کار برای زن حسن التبعل است، نه شتوهربانی. ایتن مثتل     ائمه، از پيامبر، 

هتا   ها. بنشيند این بچه سازی مثل یک مرغ کرچ بنشيند کنار بچه این کارخانه آدم یعنی داری اصطلاح است؛ خانه

ایتم بته همته     شوند! بله ما آمده اند. خودشان هم درست می هها درست شد را رشد بدهد. از دامن زن است که این

گتویيم چترا    بعد می  غيبت، گویيم بد. صله رحم را تبدیل کردیم به یک عالمه تکلف،  ایم، به این می چيز گند زده

جوری بوده؟ وگرنه صله رحم چيز خوبی است. بله اگر تبدیلش  جوری است؟ که گفته صله رحم این صله رحم این

نشتينيم   که وقتی متی  م به صد جور غذا دادن و از دو هفته پيش عزا بگيرد که چه برزم؟ بعد هم به جای اینکني

گویيم چترا صتله رحتم اثتر      کنيم، بعد می ها را می کنار هم چهارتا حرف حسابی و انتقال تجربه کنيم، غيبت آدم

 ندارد؟

هتا   م. مادامی که ارزش رشتته معتدن بترای ختانم    مادامی که ما برنگردیم به قرآن و آن موق  جامعه را بچيني

ها هم برونتد. معتدن    تصویب شد که خانم ای که مردانه بود،  قدر مهم است...  خودشان را کشتند که این رشته آن

ها نه اهل اکتشاف هستند و نه استتخراج! هتم فرصتت شتغلی را از مترد       یک اکتشاف دارد و یک استخراج و این

 ارزش است، پ  باش تا صب  دولتت بدمد!  ها بی آن ها ارزش است،  تا این گيرند که چه بشود؟ می

اش ناظر به زمان خودشان است، این روایت  ها همه ها را بريچانيم یعنی بگویيم نه این  خواهيم این روایت ما می

رفت! که چه؟  و سال پيش است. الان باید موشک هوا کنند. زن ایرانی ماهواره سوار شد 1433حسن التبعل مال 

به قلم یتک نویستنده     های خودمان، هایی است؟ جالب است که در روزنامه ها چه ارزش این از دسترس خارج شد!

 مسلمان، در یک کشور اسلامی، نوشتند زن نمونه رای  است. 
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شود و مثل دنتدان   از ماتوا پوک می ای همين را فرمودند  نفرمائيد اسم اسلام که ناگهان  )سؤال( آقای خامنه

همتين متادران     ریزد. ماتوای کار همين قترآن و همتين اختلاق بتوده،     شود که با یک تلنگر فرو می پوسيده می

زن نمونه   ت؟ ولی رای  و زنی که پریده هوا،فرزندانشان را به جنگ فرستادند. حالا مادر سه شهيد زن نمونه نيس

 تواند این چيزها را کنترل کند.  ها توی دین هست. قانون نمی پایين بيایيد این  است! بالا بروید،

 اخلاقی قانونی کردن بی

مثال  کنند قانون!  اخلاقی را می کند؟ این بداخلاقی و بی دانيد قانون چه کار می اگر اخلاق و اعتقاد نباشد، می

این نانوایی سنگکی دم خانه ما مال مجل  است؛ یعنی در مجموعه مجل  است. یتک متدتی ایتن نتانوایی کتار      

جتا نتان    آمدنتد از آن  ایستتادند. آقایتان مجلت  هتم متی      کرد، مردم هم راهی نداشتند. مردم توی صتف متی   می

این آقای مجل    علاف ایستادند در صف، گرفتند. به شاطر گفتيم آقا جان این نانوایی را ببند. این همه مردم می

کنيتد چکتار کردنتد؟ قتانون      گيرد. این چه وِعی است؟ خوب ما هم آدميم. فکر متی  رود از این بغل نان می می

افتتد؛ یعنتی    مردم را جدا کردند. همان اتفاق حالا به صورت قانونی دارد می بکارکنان مجل  و در بکردند. در

شتوند   گردند. خوب مردم ناراحت متی  گردند با کوله باری از فاش برمی ا که برمیه همان اتفاق زشت که مجلسی

طور  شود که مردم مقابلشان قرار گيرند. هنوز هم همين ای درست می ! مگر شما چه فرقی با ما دارید؟ زمينه دیگر

ترسند! که جترأت   يد. میجا گزارش تهيه کن خواستم به گزارشگرها بگویم  تو را به خدا بيایيد از این است. من می

افتتد و بته صتورت قتانونی! در      کند از این نانوایی گزارش تهيه کند؟ یک چيز عجيب و غریب دارد اتفاق متی  می

 کارکنان و در مردم. درست شد دیگر! و ق  علی هذا.

متی  هتای استاتيد هيئتت عل    وقتی جامعه را شما به بيراهه بکشانيد، عمراً اگر توانستيد درستتش کنيتد! بچته   

  ،قتانون انتد   را کردهقانونی  بی شدند و حالا قانون شده؛ یعنی همان دانشگاه یک موق  غير قانونی وارد دانشگاه می

که در دانشگاه همه نسبتشان با هم مساوی است. همه ابنتای ایرانتی نسبتشتان در ورود بته دانشتگاه       در صورتی

های هيئت علمی به صورت ختا  بته آن دانشتگاه     بچه چرا باید جا دانشگاه دولتی است،  چون این  مساوی است؛
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روند. برای چه؟ با چه  های هيئت علمی به دانشگاه می شود و به صورت قانونی بچه قانونی می ،بروند؟ همين ظلم

 توانی؟  مناسبتی؟ حالا بخواهيد این قانون را بردارید! آیا می

 رسیم تا اخلاق و معارف حاکم نشود به جایی نمی

هایی گذاشتند که  توانست فلان آدم را عوض کند؟ خليفه دوم و سوم آمدند چنان قانون چرا علی نمینگویيد 

وقتتی کتار آمتد دستت حضترت علتی، مگتر         بندی خاصی کردند و نظام پولی خاصی اجرا کردند،  جامعه را طبقه

شتود از ایتن    ه متی گفتت  لی است، بياید عوض کند! بتازد. چه کستی توانست عوض کند؟ الکی نگویيد خوب ع می

دليل کار  شود قانون هيئت علمی را برداشت؟ همه چيز هم دليل دارد. مگر کسی بی کارها کرد؟ مثل الان آیا می

با یک دليلتی ایتن کتار را کترده!       دهند، کند؟ همين نانوایی که واقعاً اهل مال به کارکنان مجل  فاش می می

شتود کته فترو     ای متی  همتان دنتدان پوستيده    رسيم،  به جایی نمی  حواستان باشد تا اخلاق و معارف حاکم نشود،

سال پيش است.  1433گویيم مال  گویيم شوخی است و نه می کنيم نه می ریزد. از این معارف هم ما دفاع می می

عقول زنان پترده نشتين و هتي  اطلاعتاتی      ؛ عُق ول  رَباّتِ الاِجَالِبعضی چيزها زمانی بودنشان مشخص است مثل 

یاَ أشَتْباَهَ  گوید   فهمد. حضرت به مردان می داند. مناسبات را نمی خيلی چيزها را متوجه نيست و اصلاً نمی  ندارد،

عقلتان به اندازه بچته کتار   اید.  نشين شده شبيه زنان پرده  ؛7الرجَِّالِ ولَاَ رِجاَلَ! حُل ومُ الاََْطْفَالِ، وعَُق ول  رَباّتِ الاِجَالِ

 فهميده. ای نمی کند. این آدم مناسبات اجتماعی را در برهه می

)سؤال( من حرف شما را قبول دارم برای همين گفتم طبق مناسباتِ الان پيش بروند. اما اول این را ارزشمند 

ت؟ بعداً روزگاران در پتيش  اش چه سنی اس ای بدهيم که الان بچه بکنيم و طبق مناسبات الان بيایيم یک برنامه

در زندگی یک مرد نيستت.    ها... یعنی آن افت و خيزهایی که در زندگی یک زن هست، او چه مدلی است؟ و این

توانتد یتک کتاری را انجتام دهتد ولتی        است. ثابت می stableاین را ما باید قبول کنيم. زندگی مرد یک زندگی 

و است. این یک حقيقت است. قبول دارید؟ پ  متناسب با این فتراز  ر های خاصی روبه زندگی زن با فراز و نشيب

شتود برنامته    که بگویيم چون که نمی ریزی کنيم. نه این باید برنامه هایی که در زندگی او ایجاد می شود،  و نشيب
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بترو  دار نشو! پ   شوی؟ پ  بچه دار می که چرا بچه یعنی اینstable ریخت، زندگی زن را هم بکنيم یک زندگی

سرکار عين مرد تا به همان چيزها برسی! این ریشه در چه دارد؟ آیا ریشه در این ندارد که آن کاری کته متردان   

 دهند، خيلی کار مهمی است؟ خيلی کار بزرگی است؟ دارند انجام می

 میدان مسابقه را اشتباه نگیرید! 

وا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّک مْ وجََنَّةٍ سَارعسوره مبارکه حدید  21جلسه پيش عرض کردم تا ميدان مسابقه نشود آیه 

به دليل افت   ها، خواند و این ميدان مسابقه این بشود که چه کسی چقدر درس می  ،عَرِْ هاَ کَعَرْضِ السَّماَء وَالْأَرْضِ

کته الان    کنيم. عرض شتد، بتا ایتن    ست، داریم از همين الان بازنده را معرفی میو خيزهایی که در زندگی زن ه

هنتوز مناستبات     ها خودش را نشان دهتد،  ترین چهره ها در زشت فمنيسم حاِر شده برای رسيدن به این برابری

ه نت  های اقتصادی دست چه کستانی استت؟ متردان! دانشتمندان،      اجتماعی دست چه کسانی است؟ مردان! نظام

رونتد. چترا    دانشجوها، چه کسانی هستند؟ زنان تا زمانی که دانشجو هستند با مردان به صورت موازی پيش متی 

ترند. دستی که این دارد او ندارد و پایی که این  ها از آقایان جداست؟ خوب مردان از نظر بدنی قوی المريک خانم

گيرد. حالا شاید در شطرنج فقط  گيرد این نمی ه او میای ک زند. کشتی زند او نمی دارد او ندارد اسرکی که آن می

 مساوی باشند. 

ميدان مسابقه را کته درستت    درست کنيم!خواهم بگویم ميدان مسابقه را اشتباه نگيرید. ميدان مسابقه را  می

شود و یتک   شود که گاهی کون فيکون می کردیم متناسب با شرایط و افت و خيزهایی که در زندگی زن پيدا می

چون یتک بچته     خواهيم بگویيم که یک بچه کافيه؛ شود. باز بچه دوم می آید باز ...  نمی موقعی دستش بازتر می

داند یک بچته   آید که معلوم است هيچی حاليش نيست. نمی در می حرف مزخرفی است که الان از دهان کسانی

افتد در یک افت و خيز و نمودار پر فراز و نشيب، پ  بيایيم اولاً قبتول   آید باز می چه مضراتی دارد! بچه دوم می

کارها ارزش   ینها ميدان مسابقه نيست. ثالثاً برای چه به ا کنيم که زن یک نمودار پر فراز و نشيب دارد. ثانياً این
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گوید من الان بازنشسته پلتي  ...   بدهيم؟ مثلاً مادر من که یک شهيد داده ممکن است نسبت به دیگری که می

 هستم، کسر شأنش شود چرا؟ از ب  این کار را خفيف کردیم!

 اما اگر ارزشمند بشود چه؟ اگر مادر بودن ارزشمند شد آن وقت علتم را هتم بته عنتوان یتک ارزش کنتار آن      

قدر تو سر مادر بودن خورده که خيلی از مادران احساس کسر شتأن   چينيم که آن کار هم خوب است. اما آن می

ستالگی و استتقلال    13-15ها به ستن   ها را آماده نکردیم که وقتی بچه کنند. اشکال این است که ما این مادر می

دار شدی؟  ن کار را باید آغاز کنيم که شما بچهرسند، شروع به کار کند. این ِعف را داریم. گفتمان ارزشی ای می

خواست بيایتد   دار شده بود مرتب می ها بچه ات برس. در حوزه مشکات یکی از خانم بارک ا ! شما بنشين به بچه

کنتی. گفتتم    شود شما خيلی کار بزرگی داری می نمی کنم. گفتم   ام را یک کاری می گفت  من بچه مشکات و می

مانم. گفتم  خوب بمانی! فقط من بگویم ارزش استت کته ارزش    ها را این مدلی بيا گفت  عقب می مثلاً این درس

 شود همه جا باید بگویند. نمی

ها را باید قبول کنيم. باید قبول کنتيم ميتدان    ما باید یکسری واقعيات را قبول کنيم. افت و خيز زندگی خانم

نيا این مشکل را حل کرده؟ شما کشوری را نتام ببریتد کته ایتن     ها نيست و الا تا الان چه کسی در د مسابقه این

مشکل را حل کرده باشد! که حل کرده؟ غرب مشکل زن حل کرده؟ یا بدتر کرده؟ غرب با طریق غيتر رستمی و   

هزارتتا چيتز     غير انسانی و با عدم اتخاذ از فطرت انسانی و مناب  دینی و وحی الهی آمد به این کار دستت بزنتد،  

هتا تترویج کردنتد     بازی را هم که خود گروه فمنيستت  این اشکال ندارد. هم جن  د و مرتب هم گفت، درست کر

دانيد همه مصيبت ما  سر چيست؟ سر این است که ما با مترد طترف هستتيم. وقتتی بتا مترد طترف         گفتند، می

ما در دنيتایی   وقتی  بازی تقویت شد. چه کسی این مشکل را حل کرده؟ جن  هستيم این مشکلات هست. و هم

تر شتدن   شود و از پيچيده تر می کنيم که مشکل حل نشده، فقط دارد روز به روز مشکل پيچيده داریم زندگی می

أنا حستين   فرماید   خورد. چرا امام حسين می کند؟ کل جامعه ِربه می کنيد که ِرر می ها، فکر می مشکل خانم

گفتنتد  متا فرزنتد فاطمته هستتيم.       رات ائمه این بتود کته متی   من متعلق به آن بانو هستم. از مفاخ  ؟؛بن فاطمه

شود، یا قرار است ماصول بد  کنند. وقتی این کارخانه هستی تعطيل می خودشان را به اسم پدرانشان معرفی نمی
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ای است و  خواهر و مجموعه  مادر،  ها زیر سر زن، شود این جامعه فاسد. مرد فاسد خيلی وقت اش می نتيجه  بدهد،

 کند. ای که نهایتاً او را دارد خراب می معهجا

ها را برذیرید که این مشکل هنوز حل نشتده استت. ایتن مشتکل      پذیریم، ولی این حرف های شما را می حرف

ها را ارزش کنيم، حالا مهندس شدن هم خوب است. برای آقایان هم  شود. این تر می فقط دارد روز به روز پيچيده

هتا هتم یتک کارهتایی دارنتد       کنيد مهندس شدن برای آقایان خيلتی ختوب استت؟ آن    همين است مثلاً فکر می

تشخيص بدهند و عمل کنند و ایتن   گيرند و باید وظایف خودشان را بشناسند،  ها یک ليسانسی می کنند! این می

ةٍ مِّتن رَّبِّک تمْ   ا إِلَتى مَغْفِترَ  ساَرِعوخورید. عرض شد  خوب است. ميدان مسابقه را این چيزها نکنيد وگرنه ِربه می

ولَاَ تَنکِاتُواْ الْمشُْترِکاَتِ   انتدازد کته    ای می مغفرت و جنت شما را یاد آن آیه  ،وجََنَّةٍ عَرِْ هاَ کَعَرْضِ السَّماَء وَالْأَرْضِ

مشُِرِکِينَ حَتَّى یُؤْمِن واْ وَلَعَبدٌْ مُّؤْمِنٌ خيَْترٌ مِّتن   حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِکَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتْک مْ ولَاَ ت نکِاُواْ الْ

، همتين کته ميتدان    (221)بقتره    هِمُّشْرِکٍ وَلَوْ أعَْجَبَک مْ أ وْلَئِکَ یدَْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ یدَْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْغْفِرَةِ بِإِذنِْت 

کنيم که به آن هدف نهایی ميدان مسابقه برسيم. باید ایتن   ازدواج میهمين هدف ازدواج است. ما  مسابقه است، 

 ها را بريچانيم و از آن یک معنی عجيب و غریب دربياوریم. که این حرف ها را زنده کرد نه این حرف

 م درست کلام حضرت علی در گرو شناخت مقام آن کلامفه

، حواسمان بته فضتای ابتتدای    صُاقِوَنَ ،صُاقِوَنَ ،صُاقِوَنَ ءَساالنِّ نَّإفرمایند  که می 03یادمان بياید که در خطبه 

فضایی است که یک زنی همه جتا را   کند،  خطبه باشد. اصلاً فضایی که امير المؤمنين دارد در آن فضا تنف  می

 کند. به هم ریخته و با این مواجهه همه نظام را دارد زیر و رو می

لی عَ کَعُایِبَالا ن قَفَکه با من بيعت کردند طلاه و زبير بودند.  اولين کسانی ؛ لْاَة والزُّبَيْرفکََانَ أوَّلَ ماَ باَیَعَنِی الطَّّّ 

؛ گفتتم     لاتُلْق فَکنيم به شرطی که شرکاء در امر حکومت باشيم  گفتند  ما با تو بيعت می  ؛رِی الامْفِ کَؤکاَرَا ش نّأ

ا ذَی هَت لَت ی عَانِعَایَبَفَکه شرکا باشيد  نه این  شما بازوی من باشيد، ؛ زِجْی الهَفِ ایَونَعَوَ ةوَّی الق ائی فِش رَکَا مَک لکنَّوَ نه!

کردنتد متن بته کراهتت      ؛ اگر ابا میمارهُيْه غَرِکْأا مَما کَهُهْرِکْأ مْلَ ايَبَأ وْلَوَ ها به همين امر بيعت کردند و این ؛ رِمْالاَ
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وا جُت رْیَ ر يْت بَالزُّوَ نَمَوا التيَ جُت رْیَ هُاَت لْطَ انَکَت وَ ها را وادار نکردم. که غير آن اینکردم کما  ها را به بيعت وادار نمی آن

جتوری نيستت    ؛ وقتتی فهميدنتد ایتن   امَهِليّوَمُ ر يْی غَنَأا مَلِا عَمَّلَفَ ؛ طلاه اميد یمن داشت و زبير اميد عراقاقَرَالعَ

؛ برخوردند به هشَائِا عَيَتِأفَ ؛ دنبال مکر و فریب بودندردْالغَ انِیدَرِیُ حج عمره؛ اجازه گرفتند بروند ةرَمْعُلْی لِانِنَذَأتَسْإ

شتود   جا شروع متی  ؛ این دو تا عایشه را عليه من شير کردند و اینیَّلَا عَهَسِفْی نَفِ ءٍیشَ لِّک   َا مَاهَفَخَتَاسْوَ عایشه

ای متأثر از فضای عایشه و  ای هست و کاملاً فضای جامعه مشخص است؛ جامعه که عایشه ... صُاقِوَنَ ساءَالنِّ نَّإ که

 گفتمان او در جامعه فراوان است. 

یاَ جُندَْ  که شما همانی هستيد که دنبال یک زن راه افتادید. گيرد به خاطر این حضرت اهل بصره را به گل می

کنند و  ضا را به هم ریخته است. حضرت در این فضا دارند سير می؛ ای لشکرهای زنی که فالمَرْأة وأَعوان البهيمة

خواند و حضرت پایش را  اگر به هر جهت حساب بکنيد یک حضرت جدی، با طب  سنگين که طرف دارد نماز می

وِو چرا نمتاز   گوید  بی قدر برخورد سنگين است که می یعنی این  گذارد روی گردن طرف! دارد فقط  رقبتة؛ می

نی؟ مثلاً طرف مس  علی خ فّينْ)چکمه( کشيده بوده! به عمر گفته که تو گفتی روی چکمه مس  بکشتد؟  خوا می

پرسند  قبتل از ستوره مائتده یتا بعتد از آن؟ عمتر        کرد. حضرت می جوری مس  می گوید  بله پيغمبر این عمر می

 زنی؟ دانی چرا حرف می وقتی نمی گویند   دانم! حضرت می گوید  نمی می

کنتد. بتالاخره ایتن طبت  را حستاب بکنيتد!        گردن طرف را وسط نماز لگدکوب می ،بينيد که خليفه وقت می

شرایط آن جامعه را حساب بکنيد که کسانی مثل طلاه و زبير جامعه را به یک عالمه اناراف کشيده و عرصه را 

 ستاءَ النِّ نَّإکنتد کته    متی  حضرت برخوردته، در این فضا دارد بر علی تنگ کرده و بهترین نيروهایش را از او گرف

اما در این فضاست که  ،آورد که قابل بررسی است البته دليل می ،ولِق العُ صُاقِوَنَ ،ظوظِالاُ صُاقِوَنَ ،مانِالایِ صُاقِوَنَ

نته   مشتاوران زن دارنتد،   زمانی خواهد آمد کته   ؛ یَأتِی عَلَی الناّسِ زمانٌ... یکون السلطان  بمَِشْوِرَة النسِاَء  0گوید می

ها نيست! که مثلاً بيایيم بگویيم آیا  مشاوره سلطانی با زنان در امور زنان که مشکلات زنان چيست! اصلاً فضا این

خواهنتد   آورد به صورتی که متی  بازی می دین با اصل مشورت با زنان مخالف است، یا نه؟ فضایی که زن را قاطیِ

 شود مشاور! فرماید  زمانی بر مردم خواهد گذشت که زن می فضا می جامعه را به هم بریزند. در این
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هتا فقته و استتدلالات فقهتی یتاد       که در امور زنان با زن مشورت کنند و دسته بندی کنند و مثلاً خانم نه این

 بگيرند و توی گود بيایند!

 تفاوت گفتمان یک رهبر با یک عارف

کند که او خليفه بعد از خودش استت. کتلاً وقتتی رهبتر در      یجا دارد به امام حسنی نصيات م )سؤال( همان

هتایش را   دارد حترف  گيتری سياستی،   موِ  رهبری قرار گرفته، دارد با افراد زیر دست و رهبران بعدی بتا جهتت  

بينيد پندهای اخلاقی امتام بته ستيد احمتد      خوانيد می زند. شما نامه امام خمينی به سيد احمد را هم که می می

تواند یک فصتل مشتبعی    خواهد بگوید، سياسی است! نمی ای اخلاق هم که می دارد، یا آقای خامنه رنگ سياسی

های عارفانه بگوید؟ در اخلاق هتم در   نشينی ای درباره چله اید آقای خامنه نشينی بگوید! تا حالا شنيده درباره چله

 کند.  کند که دارد مشکلات جامعه را حل می بستری حرکت می

جا یک رأیی هست که به سمت سستی در کارهای اجتماعی است.  فهمد! این ها را آدم خودبخود نمی اصلاً این

جا یک جایی نيست  گيری کنيم؟ قبول بفرمایيد که این فرض بفرمایيد که الان مقابل آمریکا ما چه جوری موِ 

اشتد و در ایتن متوارد مشتورت     که بخواهد یک نفر را بازی بگيرد که خونی از دماغی بياید و مسئوليتی داشتته ب 

 کنند.

هایی هست که نقش احساسات و عواطف در آن پررنگ استت.   همه باث آیا مشاوره چيز خوبی است؟ بله! این

تواند قاِی خانوادگی یا مشاور درسی بشود؟ بلته! ولتی یتک     تواند مشاوره بدهد؟ بله! می آیا در این موارد زن می

های جنگی بدهد! نه! این کار را نکند؛ چتون زن، جگتر آور    و بخواهد مشاوره جاهایی که بياید کنار رهبر بنشيند

او را به کارهایی نگمار که فوق طتاقتش استت. ایتن گتل      ؛ إنَّ المرْأة ریاانهاند   نيست و بد هم نيست! مگر نگفته

جتا   متين در آن بترای ه   خشن و زبر هستند. در کار خشن این گل را بته کتار نگيتر؛     است و مردها مثل آسفالت،

 گویند با زن مشاوره نکنيد! می
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مشورت کنيد و مخالف آن عمتل  شاوروهن وخَالِفوهنََّ؛ اگر به کليات آن نگاه کنيد که اصلاً مسخره است! که 

من بگویم  نه! دم پنجره من را کار دارند! یا بترای عروستی بگویتد      کنيد! مثلاً خانمم گفت دم در با تو کار دارند،

 پوشم! این جور کارها اصلاً مسخره است! را بروش! من بگویم  نه! من آن لباس را میاین لباس 

شدت تعيين کننده است که مقابل سيستم است و دارد سيستم را  الان تصور کنيد یک زنی وجود دارد که به

  گویند، ند و میکن زند و سيستم را هم به هم ریخته است. اصلاً وقتی حضرت دهان مبارکشان را باز می به هم می

  !و این سخن حضرت انصراف دارد نه فقط به شخص عایشه« انصرافات»ما باثی داریم به نام 

آید مخالف قرآن بگوید بلکه روایتات   وقتی خود قرآن مشاوره با زن درباره بچه را مطرح کرده که حضرت نمی

ای  گونه یعنی به  د به سمت طم  در منکر؛بر برد یا می گوید که به سمت وهن و سستی می هایی می درباره مشاوره

گفتت  در خانته    گویند  هرچه خانم بگوید! طرف می کنند و در نهایت می هایی می مشورت کنيد ... آنقدر مشورت

بينيتد بعضتی افتراد از اول بتا همسرشتان       گویم  چشتم! متی   زنم! هرچه خانمم گفت من می حرف آخر را من می

ها خيلی چيز خوبی است؛ مثلاً ما در  نه احترام! احترام است،  niceها آنقدر  د که آنریزی نوعی تعاملی را کردن پی

عقدی شرکت کرده بودیم که در متن عقد حق طلاق را که گرفته بود، فقط مانده بود که خانم بگوید  من اگر تو 

شتود   این برخورد باعث میرفت.  تو حق نداری چيزی بگویی! این مرد هم خيلی روی ابرها داشت راه می را بزنم، 

  های دیگری هتم داریتم،   که مهمانی را ده رنگ غذا بدهيم و... همه که مثل شما خانم با فضيلت نيستند! ما خانم

الان هتم داستتان    جتور مهمتانی برگتزار کنتيم،      در حالی که باید از اول ایستاد که ما قرار گذاشتتيم از اول ایتن  

هتای غيتر منطقتی ختودش      اید پایش را بکند در یک کفش و از همه حرفگویيم که مرد ب جور است. نمی همين

هایی که دارد  کند؛ یا مشاوره شود که زن  طم  در منکر می هایی درست می بينيد دارد مشاوره ولی می  دفاع کند،

ولتی ختانمی کته بته آدم مشتورتی بدهتد و         کند، کند. آدم را در مسير دین سست می وهن و سستی درست می

دهی! چه کسی زهيتر   تو که داری کار مقدسی انجام می  خوری؟ خوری؟ غصه پول می د  غصه چه چيز را میبگوی

هایی کته آقایتان را راه انداختنتد؟ ایتن را هتم       بن قين را راه انداخت؟ خانمش! چقدر در تاریخ اسلام بودند خانم
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گوید که دارد وهن  گوید! کسی را می میمعلوم است که این را دیگر ن  گوید؟ گوش ندهيم؟! حضرت این را هم می

 کند. ایجاد می

انتد؟ چتون    کند مشورت نکنيد، اصلاً چرا این را گفته وقتی گزاره کلی هست که با هرک  که وهن ایجاد می 

ها خرده خرده آقایانشان را از این  بينيد خيلی از زن کنند؛ یعنی در نورم که قرار بگيرید می ها این کار را می خانم

شتوند کته ]بته ستمت      های با فضيلتی هم پيدا متی  حالا خانم کشند[  کشند ]و به فساد می دی به آن وادی میوا

 برند[ صلاح می

دار!  های خوب هم جانب احتيتاط را نگته   در مورد خانم کونوا مِنْ خيَِارهِِنَّ عَلَی حَذَر؛که در روایت دارد که  این

 تم را نگه داری!یعنی ول نده! به هرجهت حواست باشد که سيس

چه روایتی باشد! آدم باید از یک چيزی دفتاع کنتد   شاوِروهُُنَّ وخََالِفوهُنََّ،  )سؤال( اولاً معلوم نيست این روایت

که باشد! این روایت در حالت کلی ابلهانه و احمقانه است؛ یعنی هرچه مشورت دادند بگتویی  نته!  متا خودمتان     

گفتی! اگر هتم، چنتين روایتتی صتادر      کنيم! کاش نمی خواستيم همين کار را بکنيم اما چون شما گفتی نمی می

 کنند، مخالفت کنيد!  جاهایی که دارند شما را امر به منکر میشده باشد؛ یعنی در 

 کشاند برخورد گزینشی و حذفی انسان را به انحراف می

ما هم لزومی ندارد زیر بار چيزهایی برویم که از نظر سند و متن روی هواست. سر و تته آن معلتوم نيستت و    

البلاغه دارد که متناسب با دیگر روایتات استت و متا     شده. حالا چهار مطلب نهجولاتقربوا الصلاة این روایت مثل 

 اند. کشيم که بفهميم این را چه جوری و در چه جایگاهی فرموده کنيم و زحمت می آیيم روی آن کار می می

جاها پاشنه  ها هست که در موارد حساس به وهن و سستی بکشانند و اتفاقاً این به هرحال این قابليت در خانم

 رود! ها می کند و دنبال این سستی بينيد حرکت می ه میآشيل مرد است ک

هتم   کنيم و از سی کلمته قترآن یتک کلمته آن را آن     می گزینش)سؤال( من قبول دارم که ما دین و قرآن را 

دانم، فقتط ایتن    ها پرسيدم که بگو این آیه از اولش چيست؟ گفته نمی را بلدیم! من در دانشگاه از بچه واِربوهن
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کنتد و   گيرد و بولد متی  را می یک کلمه بينيد آیه از اولش مفقود است، بعد هم این دانم! می را می آنواِربوهن 

ایتن گمتان   « یا ایها الذین آمنتوا واِتربوهن  »کند که آیه این است که کشاند و آدم فکر می دین را به استهزاء می

شتود کته بایتد     میتاریف ماتوا باعث  ی است کهکتمانشود از این کارها کرد و این  باطلی است و در هر جا می

اند  ها به من گفته ها هم در قالب کلاس باشد! خيلی همه آیه گفته شود و از این طرف هم ما گزینش نکنيم و این

د! همين جور هم هست که اگر تک جلسه بنشينيد افت میاناراف  د بهکسی تک جلسه سر کلاس شما بنشيناگر 

شود و در جلسه بعدی یک چيز دیگتر دارد   ک جلسه روی یک چيز دارد تأکيد میافتيد! چون در ی به اناراف می

این پدیتده تعتدد زوجتات در دیتن      وجود منظم است. یک جا داریم از packها کنار هم یک  شود! این تأکيد می

 کشيم. کنيم و از وجود این حکم خجالت هم نمی کنيم؛ یعنی از حکم دفاع می دفاع می

وأزواجُتهُ  شود اصلاً توهين کرد به دليتل آیته قترآن کته داریتم       خصوصه نمی به عایشه به در مورد سؤال دوم،

بعتد از جنتگ    به فرموده خود امير المؤمنين در نهتج البلاغته   پيغمبر مادران شمایند و ؛ ازواج(3)احزاب   مأمهات هُ

بعد از این حرمت اولی او سر جایش هستت.   ، تا حالا هر کاری کرد کرد ؛یولَالأ  ةمَرْحُ هُدَعْا بَهَلَوَ  فرمایند  جمل می

که دلتش ختون استت؛     بينيد با این می دانستند! اگرچه روبروی ولایت ایستاده بود اما لابد حضرت یک چيزی می

. حضترت  خورد که یک و سر و تن از طرف بشوید که به طب  امير المؤمنين می یعنی او فاجعه به بار آورده. با این

فرماید  سومی بين دستشویی و  خلفا را شسته و گذاشته کنار! خطبه سوم خطبه شقشقيه را بخوانيد! از جمله می

تر است و حضترت، ابتوبکر را نستبتاً کتم لته       رفت. اگر نسبی حساب بکنيد طعنه مقداری ملایم آشرزخانه راه می

دانست کته متن    که می ؛ با اینیحَالرَّ نْمِ بِطْالق  لُّاَمَ نهْاَمِ یلّاَمَفرماید   که منشأ فساد است و می کند با این می

؛ غلط کردم مرا رها کنيد ولی در آخر باز کستی  «لسَْتُ بِخَيْرِک می وَأقِيلونِ»گفت  مثل قطب آسيا هستم و دائم می

 خودشان فرمودند کند، ولی درباره عایشه  روی می دیگر را به خلافت گذاشت. و حضرت روی سومين خليفه پياده

گيترد یتا نته؟!     ها جزء حجج نيست! که آیا کسی با لعن عایشه حاجت متی  ولی ببينيد این یولَالأ  ةمَرْحُ هُدَعْا بَهَلَوَ

  گيرند؟! سنت تخرختر؛  دهند، با لعن علی حاجت می های اهل تسنن که فاش می دانيد که یک عده از ناصبی می

 دارد! و را یتخرخرهم؛ یعنی خدا همين جوری او در آن وادی مستدام مییعنی اگر کسی برود در وادی خریّت ا
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شوید؟ خود  تر از آش می خواهيد بدانيد امير المؤمنين درباره عایشه چه گفته؟ چرا کاسه داغ )سؤال( مگر نمی

از این حرمت اولی ستر جتای ختودش استت. همته تتاریخ هتم         بعد؛ یولَالأ  ةمَرْحُ هُدَعْا بَهَلَوَامير المؤمنين گفته  

لعتن نکنيتد!    امهات شماست،   کنيم، ولی بالاخره همسر پيغمبر است، اند چه کرده و تاریخ را هم حذف نمی گفته

 چيز مهمی هم نيست! 

عی خواهيد استفتاء کنيد که لعن به جهت شتر  )سؤال( بين حکم شرعی و احکام کلامی اختلاف است. آیا می

جائز است یا نه؟! این سؤال ممکن است یک جواب داشته باشد و از نظر کلامی این سؤال که لعن کنيم یتا نته؟!   

 ممکن است جواب دهند که نکنيد! 

تترین چيتز استت و از آن طترف پتذیرش       بغض است؛ یعنی بغض مهم  اما آن چيزی که این وسط مهم است،

اند که خوب اميتر المتؤمنين خيلتی آدم     گفته  خيلی مدعی بودند،ولایت است که مهم است. خيلی از کسانی که 

خوبی بوده! اصلاً چه کسی در این شک دارد؟ امير المؤمنين کسی بوده که به قول ابتن ابتی الادیتد  او شيشته     

عطری بود که خواستند بزنند بشکنند و شکستندش و بویش پخش شد و عالم را گرفتت! همته در مقابتل اميتر     

 پذیری چيز دیگری است! ولی ولایت  واِ  هستند،المؤمنين مت

ها حجج نيست که با این لعن کستی شتفا    حالا شما در این لعن احتياط بفرمایيد و فقط بغض کن و گرنه این

ها زمينه فریب است و اتفاقتاً آدم   ها اصلاً حجت نيست بلکه خيلی وقت گيرد. این کند و کسی حاجت می پيدا می

آبتاد شتهر ری    گفتند که آن خبيث از دولت گویی بدتر است. آقای امجد با غي  می ها از غيب خورد! این فریب می

 کرد!  داشت طرف را در اصفهان کنترل می

 مراقب باشید! چشم دنیا روی ماست!

یتا روی    حجتت نيستت. اگتر کستی روی آب راه بترود،       کند، که کسی برای آدم کشف و کرامات پياده می این

کدام برای انسان حجت نيست! بينات ما همين قرآن است و نهج البلاغه و همين ثقلين و ما بتا   ي ه آسمان برود، 

زنيد،  آوریم. شما مرجعت هر که هست به دفترشان زنگ می کنيم و از خودمان هم چيز در نمی بينات حرکت می



23 

 

ص است، یعنی لزومی ندارد خواهم لعن کنم، آیا اجازه دارم؟ هرچه گفتند تکليف شما مشخ گویيد که من می می

توانيم برویم، منتهای مراتب شما عقل هم بفرمایيتد! در   قدر روی هوا برویم. در یک مسير خيلی مشخصی می این

 طرف لعن کنی.  اگر این طرف قمه بزنی و آن  این زمان که همه ما روی آنتن هستيم،

تتر   گفتند  راعنا؛ ما را برا! یک خرده آرام ر میمگر در قرآن نيست که مسلمانان پایين منبر وجود نازنين پيامب

گوینتد راعنتّا؛ تتو گوستفند      ها به مسخره گفتند این مسلمانان به پيامبر می بگو و مراعات حال ما را بکن! یهودی

دیگتر    ؛(134)بقتره   واْ انظ رنَْتا  یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَن واْ لاَ تَق ول واْ رَاعِناَ وَق ول چرانی، ما را بچران! مگر خدا در نيامد و نگفت  

آتتو   هتا   کنيم از راعنا به انظرنا کته آن  ، کلام را عوض کنيد! زبان مهم است. گفتمان را عوض می«راعنا»نگویيد 

گویتد قمته    کنند که! وقتی او متی  ولی ول نمی  گوید  قمه نزنيد، نگيرند! مگر این آیه قرآن نيست؟ حالا رهبر می

 پذیری! این یعنی ولایتنزنيد، شما نزنيد؛ 

شود همين بساطی که هست! از ایتن طترف هتم     الان مسئله قمه زدن مگر بين علما اختلافی نيست؟ بعد می

شتود کته    زنتد؟! آن وقتت پختش متی     متی قمته   اش را گرفته و دارد دیدید که طرف بچه اینترنتچقدر فيلم در 

مدلی است! البته این نيست که ما پابه پای هر حرفتی  هایشان این  شان با بچه جوری هستند! رابطه مسلمانان این

کنيد و ما گریه نکنيم! نته! ولتی یتک کارهتایی هستت کته        گویند چرا گریه می مثلاً می  زنند، برویم؛ که آنان می

! الان در این زمتان بفرمایيتد آیتا درستت     عقل بفرمایيدتابد! بابا  مشخص است که دیگر زمان این کارها را برنمی

بنتدیم؟ ختوب یتک متوقعی بتوده کته        زنيم و راه مریض را متی  اندازیم و بوق می در کوچه دسته راه میاست که 

تر انجام بدهيد!  حالا بيایيد این حرکت را در یک جای بازتر و وسي   انداختند و علم و کتلی بوده، ای راه می دسته

ها و مگر  زدند در دسته ها سينه می وق شب؟ ما یادمان است که آن م 12هم ساعت  نروید در این کوچه تنگ! آن

شتب!   12ها! آن هتم بعتد ستاعت     اندازند به نام دسته طبال سينه زدن چقدر سر و صدا دارد؟ حالا دسته راه می

ای بتوده   دیگر! حالا قبلا یک دستهعقل بفرمایيد برد هوا!  دیگر همه جا را می گذارند،  پشت آن هم اکو چنگ می

شود! بنشينيد فکر کنيد کته چترا وقتتی     جوری برود! یا در سور دادنمان چقدر اسراف می ایناما الان نباید دسته 

هتای   کته در مستافرت   شود؟ یک کار دیگتر بکنتيم! کمتا ایتن     میاسراف  کنيم چرا این قدر برنج برگزار می هيئت
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خوردنتد،   د همه غذا متی ایستادن ؛ می«گروه پسماند»جهادی مگر این کار را نکردند؟! یک گروه پيدا شدند به نام 

کنند! اصلاً اعداد و ارقام  که اسراف نشود! ببينيد چقدر دانشجوها اسراف می خوردند برای این ها را می پسمانده آن

 توانيم غذا را کمتر اما با کيفيت بهتر به دانشجوها بدهيم! آن وحشتناک است! اگر عقل کنيم می

مدل هيئتمان را عوض کنيم! حواسمان باشد کته حتالا     سانه هستيم،ما باید یاد بگيریم که ما الان در زمانه ر

هتا   بار مصرف هست، چه جوری باید استفاده کنيم؟ الان اکو چنگ هست! برخوردمان را بتا همته ایتن    ظرف یک

 متناسب کنيم و ق  علی هذا

 شناخت فرد در فهم سخن او اثر دارد

خواهيد یتک جملته از آقتای امجتد      مثلا شما می  مهم است؛خواهم بگویم که شناخت آدم از افراد  )سؤال( می

کته متن بته عنتوان      بشنوید، باید آقای امجد را بشناسيد وگرنه ممکن است در یک روندی اشتباه کنيد! کما ایتن 

کنند کته جملته درستت استت امتا ایتن        بينم که بعضی از آقای امجد جمله نقل می شاگرد خا  آقای امجد می

کند، باید شما شخصيت خود آقای  د آقای بهاء الدینی که این قدر آقای امجد از ایشان نقل میمفهوم را ندارد! خو

بهاء الدینی را بشناسيد! آقای بهاء الدینی شمشير اسلام بود! اصلاً نقش شمشير داشتت! آقتای امجتد بتا اینهمته      

فته بودند خدمت آقتای بهتاء   گفتند رهبر معظم ر شد پيش آقای بهاء الدینی! آقای امجد می عظمتش آلاسکا می

کته آقتای بهتاء التدینی      ترسيدم روبوستی کتنم چتون    توانستم بروم دست آقا را ببوسم! اصلاً می الدینی، من نمی

ترسيدم بگوید که ای آقای امجد شما هم به این کارها افتادید! رو کردم به آقتای بهتاء التدینی و     شمشير بود می

 سم؟دهيد من آقا را ببو گفتنم اجازه می

دانستت! یعنتی    کردی فرق تو را با دیگری نمی آقای بهاء الدینی کسی بوده که اگر سی سال به او خدمت می

زدند که از آقای  جوری است! بعضی به من زنگ می گذاشت! خود آقای امجد هم همين شما را با دیگری فرق نمی

کند! یعنی اصلاً فرق قائتل   رقی نمیچه خودت وقت بگيری هي  ف  گفتم  چه من وقت بگيرم، امجد وقت بگير! می
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نيست! حالا قضاوت نکنيم ولی این مدلی است! شما با یک چنين موجودی طرف هستيد! باید بدانيد وقتی یتک  

 زند، چيست؟ گوید، یا یک تشر می جمله می

 سؤال  ولی در درستی گزاره که فرقی ندارد؟

شما باید بدانيد که این جمله را چه کستی گفتته   جواب  ولی در فهم گزاره فرق دارد! صفر و یک نيست ولی 

آقا مجتبی طهرانی گفته؟ یک جمله است اما معنی آن بتا هتم فترق     است؟ این جمله را آقای امجد گفته، یا حاج

شود اما اگر آن دیگری بگوید یتک معنتی دیگتری برداشتت      دارد. این جمله را این بگوید یک معنی برداشت می

شخصتيت علامته    اع این دو با هم فرق دارد. اگر الميزان و آثتار علامته را بخوانيتد،    شود! چون شخصيت و طب می

چه بهتتر! همتين     چه را او خوانده خواند، شد آن شد با او پلکيد و بود که چه بهتر! اگر می آید. اگر می دستتان می

شود کجتا   علوم میم  کند به حرف زدن، شود به آن شخصيت نزدیک شد! آن شخصيت وقتی شروع می جوری می

گفته.  کرده و می گوید! آقای نخودکی زیاد ریخت و پاش می که چقدر کتوم است و چقدر می یا این  زند، را دارد می

گفت! یا تا یتک متدتی آقتای     رسيد به ما می گفته اما آقای امجد خدمت امام زمان می آقای بهاء الدینی کمتر می

بعد که تشریف بردند خدمت امتام    داد دستش را ببوسند، ، اجازه نمیبهاء الدینی روی این حالت شمشير بودنش

گذاری ببوستند، متن    اند! چون تو نمی خواستند دست امام زمان را ببوسند و امام زمان دستشان را کشيده زمان، 

 دهد مردم دستش را ببوسند! گذارم تو ببوسی. از آن به بعد اجازه می هم نمی

 کند! ا هم تفاوت میها ب دقت کنيد که مدل آدم

 اگر... طبع رهبر در هدایت تأثیری ندارد

 اما برخوردشان متناسب با فضا بوده! توانستند یک جایی کمتر تند برخورد کنند، سؤال  امام علی می

جواب  من منکر نيستم که متناسب با فضا بوده اما متناسب طب  خود شخص هم هست؛ مثلاً فکر نکنيد کته  

کرد، یا اگتر ائمته دیگتر بودنتد بایتد همتين جتوری برختورد          آمد و گردن این طرف را لگد می هر امامی بود می

که ائمه یک نور واحد هستند، به این معنا نيست که در همه چيتز مثتل هتم     کردند. باید بدانيد عصمت و این می
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رد! شما در حترف زدن  هستند؛ مثلاً امير المؤمنين ماکارونی دوست دارد، پ  علی النقی هم ماکارونی دوست دا

ائمه نگاه بکنيد! این ناوه حرف زدن اصلاً تات تأثير زمان نيست! مگر زمان امير المؤمنين با زمان امتام حستن   

 ای دارد؟ چه فاصله

بندی و استفاده از کلمتات اميتر المتؤمنين ختا  استت و       اصلاً حرف زدن امير المؤمنين خا  است. جمله 

خوانتد   جوری است. خطبه اجتمتاعی متی   خواند همين گوید. خطبه توحيدی می زند شعر می وقتی دارد حرف می

بينيتد! طبت     یک از امامتان متی   های سنگين است. این را در کدام اش دارای وزن و قافيه همين جوری است! همه

ادبتی  امير المؤمنين ادبی است و این هم در هدایت تأثيری ندارد! طب  امام خمينی در حرف زدن نه در نوشتن، 

ای به شدت ادبی است. اصلاً آقای  که آقای خامنه گوید، در حالی کند و می بندی می نيست! همه جملات را سرهم

نه آیه قترآن   خواند،  بندی، ولی امام وسط حرفش  نه شعر می ای ادیب است. در استخدام کلمات، در جمله خامنه

 م تأثير ندارد!ها در هدایت ه زند و این خواند و خيلی ساده حرف می می

 سؤال  تند یا ملائم برخورد کردن تأثير ندارد؟

کند به تتذکر   ولی طب  وقتی شروع می  خواهيم بگویيم که کلاً امام علی آدم خشن و تندی است، جواب  نمی

جوری نيستند. خودشان دنيا را لته کردنتد و    آید، ولی ائمه دیگر این دادن، این تذکر تذکر سنگينی از آب در می

 أَیهَُّتتا التتذَّامُّ للِتتدنُّْيَا، المُْغتَْتتر ّ بِغ ر ورهَِتتا، المَْخْتتدُوعُ    انتتد   رف وقتتتی زده دنيتتا را لتته کتترده بتته او تشتتر زده   طتت

ای و آن وقتت داری   خودت گول دنيا را ختورده  9؟أَتَغْتَر ّ بِالدُّنْياَ ث مَّ تَذ مهُّاَ خودت گول خودت را خوردی؛ بِأَباَطِيلهِاَ

گتویی؟ چترا    کند که چته متی   کند کسی را که دارد دنيا را مذمت می بينيد که له می کنی؟ می می دنيا را مذمت

 زنی؟ خود حرف می بی

کند که بگویيد اگر این جوری بگوید من هتدایت   اگر شما با تقوا باشيد، این طب  در هدایت شما تأثيری نمی

شدم اما اگر  گر زمان امير المؤمنين بودم هدایت نمیشوم! یا مثلا ا جوری بگوید من هدایت نمی شوم و اگر این می

ای  شدم ولی زمان آقتای خامنته   شدم، یا اگر زمان امام خمينی بودم هدایت می زمان امام صادق بودم هدایت می

 جوری نيست! شوم! و بالعک ! این هدایت نمی
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